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نگاه یادداشت

اقتصاد

پی جویی منافع  و حلقه بسته مدیران

۱- انقلاب اســلامی به پیروزی رســیده است.  �
ســرانجام گروه هــای انقلابی توانســتند پس از 
تحمل ســختی ها و مشــقت های فــراوان، نظام 
سیاسی وقت را که برمبنای اعمال رفتار به شدت 
تبعیض آمیز و فســادآلود در حوزه های گوناگون، 
اســتقرار نظــام مدیریتی غیرشایسته ســالارانه و 
ســرکوب مخالفان و منتقدان مســتقر شده بود، 
به پایین بکشــند و نظــام سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعــی جدیدی را که رویکرد اصلی آن ایجاد 
فرصت های برابر بــرای همگان به منظور ظهور 
و بروز اســتعدادها و متعاقبا توسعه کشور بود، 

برقرار کنند.
بر این اســاس انقلابیــون که آمیختــه ای از 
گروه های سیاســی با تفکــرات و ایدئولوژی های 
متفاوت بودند، اغلــب درخصوص یک موضوع 
اتفاق نظر داشــتند: نفی مجموعــه نظام اداری 
و سیاســی حاکــم قبــل از انقــلاب و ضــرورت 
دگرگونی کامل آن و این گونه بود که توفان انواع 
دگرگونی هــا، مجموعــه نظام اداری، سیاســی 
و اقتصادی کشــور را درنوردید و نســلی از افراد 
انقلابی جوان، پرشــور و آرمان گــرا را که تجربه 
چندانــی در مدیریــت اجرائی امور نداشــتند، بر 

مصادر مدیریتی کشور قرار داد. 
بازســازی گســترده  ماننــد جنگ،  وقایعــی 
ویرانی هــای پس از آن، وقایع سیاســی مختلف، 
اســتقرار پدیده دولت تخریبگر فعال نهم و دهم 
و اعمال تحریم های ناحق و گسترده علیه کشور 
از یک سو و اشــتراک منافع گروه های مختلف و 
اغلب متضاد سیاســی درخصوص عدم تعریف 
ســازوکار بهینه شایسته سالاری و گردش مدیران 
بر پایه ورود تدریجی نسل جدید به حلقه مدیران 
کشور، از سوی دیگر، عملا سبب شد با وجود گذر 
ســالیان متمادی از انقلاب، همچنان، حکمرانی 
انقلابیــون ۴۰ ســال گذشــته را در حوزه هــای 
مختلف سیاســی، اداری و اقتصادی کشور شاهد 
باشیم؛ البته با سه تفاوت عمده. انقلابیونی که نه 

جوان بلکه پسابازنشسته اند. 
ادامه در صفحه ۱۵
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شریف زادگان در گفت و گو با «شرق» از ابرچالش های ایران رونمایی کرد

موج فساد هاي سیاه، خاکستري و سفید
یکی از مصادیق فساد خویشاوندگرایی و تبارگرایی است که در ایران به پدیده آقازادگی معروف است

شرق: «فســاد یکی از مهم ترین چالش های جامعه ایران است که مانع اصلی 
توسعه تلقی می شود». این، بخشی از صحبت های محمدحسین شریف زادگان، 
استاد توسعه اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی، به شمار می رود که در گفت وگو 
با «شرق» به بررسی چالش های فراروی اقتصاد ایران پرداخته است. او اعتقاد 
دارد در جامعه ای که آلوده به فساد اداری باشد، نمی توان به توسعه اقتصادی 
و اجتماعی دل بست. به گفته این استاد دانشگاه، انواع فساد اعم از فساد سیاه، 
فساد خاکستری و فساد سفید در ایران تجربه شده و فسادهای فردی و اجرائی و 
نهادی نیز در حال تجربه شدن است. او البته همه چالش های توسعه اقتصادی 
ایران را مربوط به بحث فساد نمی داند؛ بلکه اعتقاد دارد اقتصاد ایران با هفت 
ابرچالش و ۱۳ چالش دست به گریبان است که باید از جنگ با آنها سربلند خارج 
شود. شــریف زادگان در این گفت وگو به بررســی این ابرچالش ها و چالش ها 
پرداخته و برای هریک، راهکارها و دلایلی ذکر کرده اســت. این گفت وگو را در 

ادامه بخوانید.

حسن روحانی در دوره نخست ریاست جمهوری خود، اولویت نخست  �
خود را مباحث دیپلماتیــک و بین المللی در نظر گرفت؛ اما با آغاز دور دوم 
فعالیت، به  نظر می رسد مباحث اقتصادی در صدر توجهات دولت دوازدهم 
باشــد. تیم اقتصادی دولت برای خروج از بن بســت های اقتصادی با چه 

چالش هایی روبه رو است؟ 
تجربه نشان می دهد در دور دوم ریاست جمهوری به علت زمینه سازی های 
دور اول، امــکان موفقیت های اقتصادی فراهم می شــود. درعین حال، به نظر 
می رســد در ســال ۹۶ نیز شرایط چالش های توســعه اقتصادی ایران کماکان 
تداوم یابــد. اگرچه بعضی از شــاخص ها روند بهبود را نشــان می دهد، ولی 
زمینه های نهادی لازم برای بهبود توســعه اقتصادی ایران هنوز فراهم نشده 
اســت. موانع نهادی لازم برای بهبود را می توان در قالب چالش های عمده ای 
برشــمرد. به نظر می رسد این چالش ها موانع عمده تأثیرگذار در شرایط کنونی 
توسعه اقتصادی ایران است. این چالش ها ۱۳ چالش است، ولی هفت چالش 
آن به عنوان چالش های بزرگ تر یا ابرچالش ها تلقی می شــوند که نقش آنها 
کلیدی تر و اصلی تر است. طرح این چالش ها در آستانه شروع دولت دوازدهم، 
می تواند به کار اصلاحات اقتصادی کشور بیاید. در این میان، باید به این موضوع 
توجه داشــت که چالش ها یا موانع اصلی توســعه اقتصادی ایران، یک روزه 
ایجاد نشده؛ بلکه بر اثر سیاســت گذاری ها، شرایط بین المللی، علل سیاسی و 
اقتصاد سیاسی ایران، به تدریج شکل گرفته و بعضا نیز بعضی از شاخص های 
آن در دوره هایی مانند ســال های ۸۴ تا ۹۲ تشدید شده است. اقتصاد، حافظه 
بلندمدت دارد و شــرایط کنونی محصول تصمیم ســازی در سال های گذشته 
است. ابرچالش ها نیز مواردی هستند که تأثیر ملی بسیار مهمی در مهیاکردن 
و تســهیل مســیر اصلاح توســعه اقتصادی ایران دارند و شــاید بتوان آن را 
پیش شرط لازم برای حل مسائل دانست. از میان این ۱۳ چالش عمده توسعه 
اقتصادی ایران، هفت چالش، ابرچالش به شــمار می روند که شــامل چالش 
محیط زیســت، چالش کاهش منابع آب، چالش بی کاری، چالش فساد اداری، 
چالش نظام تصمیم ســازی و تصمیم گیری، چالش بانک ها و چالش انسجام 

سیاســی و گفت وگوی ملی هســتند. در واقع، بیشــتر این چالش ها در گذشته 
چالش عمده ای نبوده اند و در مســیر زمان و به دلایل سیاسی یا شرایط بیرونی 
و بی توجهی ممتد سیاست گذاران، تبدیل به چالش عمده شده و از آن میان نیز 
سیاست هایی مثل فســاد به خاطر توجه نداشتن دولت ها به سیاست عمده و 

سپس به خاطر بی توجهی در یک دهه به ابرچالش تبدیل شده اند. 
در میــان تمام چالش هایی که عنــوان کردید، برخــی چالش ها، تأثیر  �

مســتقیمی بر حوزه اقتصــاد دارند؛ مثل رکود، مشــکلات بانکی و معضل 
بی کاری. توجیه وجود این چالش ها چیست؟ چرا موفق به ازمیان برداشتن 

آنها نشده ایم؟ 
ببینیــد؛ اقتصاد ایران در شــرایط حاضــر دچار رکود مزمن اســت؛ اگرچه 
درحال حاضــر ترک هایی به پیکره آن وارد شــده و دولت اخیــر تلاش زیادی 
کــرده، ولی ناکارآمدی تولید صنعتی در ســایه تعطیلــی کارخانه ها، کاهش 
تولیدات صنعتی، باصرفه نبودن شــروع به کار و ادامه تولید صنعتی در ایران 
و معطل مانــدن بهره وری عوامل تولید به خاطر فعالیت واحدهای صنعتی در 
زیر ظرفیت های واقعی کماکان ادامه دارد. سیســتم بانکی به جای پشتیبانی از 
تولید و فعالیت، خود به میدان کار اقتصادی آمده و بخشــی از منابع بانکی را 
به خود تخصیــص می دهد و نرخ هزینه های بانکی، بالاتر از میزان بازگشــت 
سرمایه اســت و این امر به ناکارآمدی و غیراقتصادی بودن تجهیز منابع تولید 
دامن می زند. نرخ بالای ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه های بانکی، امکان تجهیز منابع 
را به خاطر پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه در بخش های صنعتی و کشاورزی از 
نرخ هزینه های بانک ها نمي دهد و عملا هرگونه سرمایه گذاری و تولید صنعتی 
و کشــاورزی را غیراقتصادی کرده است. اقتصاد ایران بســیار زودتر از مرحله 
لازم رشــد اقتصادی، بانک محور شــده و آن هم نه به شــکل مدرن و در قالب 
فعالیت های مدرن مدیریت مالی و بانکی؛ بلکه به شــکلی ابتدایی و ناکارآمد؛ 
به طوری که عملا بانک ها نیز ســودآور نبوده و برای نشان دادن ترازهای مثبت، 
از روش های حســاب آرایی یا خریدوفروش پول در عملیات بین  بانکی استفاده 
می کننــد. بی کاری هم یکی دیگر از عمده تریــن آثار کاهش رونق اقتصادی در 
کشــور است که هم جنبه اقتصادی و هم جنبه اجتماعی و البته سیاسی دارد. 
بی کاری نیروهای تحصیل کرده در کشور، معضل بسیار مهمی در کاهش رشد 

اقتصادی و توسعه تکنولوژی در جامعه است. از سوی دیگر، گسترش بی رویه 
آموزش عالی بدون توجه به بازار کار نیز این مسئله را تشدید کرده است. 

در همین اقتصادی که شــما توصیف می کنید، دولت موفق شد به رشد  �
بالای اقتصادی دست پیدا کند؛ یعنی این رشد اهمیتی ندارد؟ 

درست است و اهمیت هم دارد؛ اما نکته مهم این است که رشد اقتصادی 
بالای هفت درصد ســال ۹۵، عمدتا ناشــی از افزایش فروش نفت و سرریز آن 
به بخش های اقتصادی بوده، ولی پیش بینی سال ۹۶ در صورت کاهش نیافتن 
فعالیت  بخش های دیگر اقتصادی، شامل افزایش ناشی از فروش اضافی نفت 
نخواهد بود و پیش بینی می شــود رشــد اقتصاد در سال ۹۶ کاهش یابد. رشد 
نقدینگی به بیش از  هزار  هزار  میلیارد تومان و سرازیرشــدن آن به بخش های 
غیرمولد نظیر ساختمان و مسکن و تناسب نداشتن آن با تقاضای مؤثر جامعه 
به مســکن، موجب بروز مشــکلاتی شده است. طبق آمار ســال ۹۵ مرکز آمار 
ایران، تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور دو میلیون و ۴۰۰  هزار واحد بوده 
که فقط ۴۹۰  هزار واحد آن در تهران اســت. این در حالی اســت که بسیاری از 

خانوار ها، به ویژه زوج های جوان، امکان تهیه مسکن را ندارند.
شــما اعتقاد دارید مباحــث غیراقتصادی هم نقش مهمــی در ایجاد  �

چالش های اقتصادی در کشورمان بر عهده دارند. چرا این گونه فکر می کنید؟ 
و موضوع مهم تر اینکه، برای مثال چرا محیط زیست را چالشی تأثیرگذار  بر 

اقتصاد ایران مي دانید؟ 
چالش های اقتصاد ایران به عنوان موانع توســعه اقتصادی کشور مسائلی 
است ملی و خارج از منازعات سیاسی و امری مربوط به توسعه سرزمین و منافع 
ملی ایران است؛ من به خاطر دلبستگی به توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران 
مســائل را مطرح می کنم زیرا مسائل ملی، فراجناحی و مربوط به منافع ملی 
سرزمین است. در بحث محیط زیست که اشاره کردید، با موضوع مهمی روبه رو 
هستیم؛ چالش های زیست محیطی، نخستین چالش های اقتصادی کشورمان 
به شــمار می روند. این چالش ها ناشی از تغییرات اقلیمی یا خشک سالی های 
نوبتی و کاهش تأمین منابع آب به نســبت متوسط ۴۷ساله است. خشک شدن 
دریاچه هایي مثل هامون و ارومیه و گسترش ریزگردها در خوزستان و شهرهای 
دیگر از مصادیق بارز آن اســت. بین دو رویکرد تغییرات اقلیمی و خشک سالی 
نوبتی، از نظر کارشناســی اختلاف وجود دارد ولی اکثریت به تغییرات اقلیمی 
متمایل هســتند. اگر چنین باشــد به خاطر اینکه همه فعالیت های توسعه در 
بستر محیط زیست و توان محیط زیستی اتفاق می افتد، باید روی همه طرح ها و 

فعالیت های توسعه تجدید نظر کرد. 
بسیاری می گویند چالش های زیست محیطی به خودی خود نمی توانند  �

مشــکل بزرگی ایجاد کنند. نظر شما درباره چالش های ناشی از کمبود منابع 
آب چیســت؟ آیا این چالش هم در کنار چالش های زیست محیطی اثرات 

مخرب تری پیدا می کند؟ 
حقیقت آن اســت که بارش های جوی و تأمین آب در سرزمین ایران نسبت 
به ۴۰ ســال گذشته کاهش یافته و تأمین منابع آب نیز با دشواری های فراوانی 

مواجه شده است.
ادامه در صفحه ۱۵

 قاسم ایزانلو
 کارشناس اقتصادى 

نفت ایران 
و فیلم هاي استیون اسپیلبرگ

مهــدي دل روشــن: درحالي که امروز بیشــتر  �
کشــورهاي جهــان به ســمت انرژي هــاي نو و 
تجدید پذیر پیش مي روند، عطش فتح کشورهایي 
کــه نفــت دارند نیــز فروکــش کرده اســت. اگر 
روزگاري آمریــکا و بریتانیا به خاطر طلاي ســیاه، 
در گرماي تابســتان، کودتا به پا مي کردند، حالا اما 
از نفت، «ســرد» شــده اند. اینک عصر انرژي هاي 
تجدیدپذیر و انرژي هســته اي است. سوخت هاي 
فسیلي هیچ آینده اي ندارند و پایان استفاده از آن 
نزدیک اســت؛ همان طوري که آلمان اعلام کرده 
که در ســال ۲۰۲۵ نیمي از خودروهایي که در این 

کشور تردد مي کند، الکترونیکي خواهند بود!
استیون  فیلم هاي  فروش  با  ایران  نفت  مقایسه 

اسپیلبرگ!
شاید مقایســه اي عجیب و ناهمگن باشد، اما 
به جرئت مي تــوان تلخي حقیقت را در این قیاس 
مع الفــارق، فریاد زد؛ ارتباط فــروش نفت ایران با 
فروش فیلم هاي استیون اسپیلبرگ! ایران در سال 
۲۰۱۶ چیــزي حــدود ۲۹ میلیــارد دلار از فروش 
نفت، درآمد کسب کرد که اگر به ماه حساب کنیم 

مي شود نزدیک به ۲٫۵ میلیارد دلار! 
جالب است که فقط یک فیلم او؛ یعني دنیاي 
ژوراسیک (Jurassic World) در سال ۲۰۱۵، بیش 
از ۱٫۶ میلیــارد دلار فروش داشــته اســت! یعني 
نصــف درآمد نفتي ایــران در یک مــاه! این تمام 

ماجرا نیست.
اگر مجموع فروش دو فیلم تبدیل شوندگان: عصر 
(Transformers: Age of Extinction) انقراض
شــوالیه  آخریــن  تبدیل شــوندگان:  و 
روي  را   (Transformers: The Last Knight)
هم بگذاریم، آن وقت نتیجه اي تلخ در مقابل ما 
قرار مي گیرد! مجموع فروش دو فیلم اســتیون 
اســپیلبرگ از مجموع فروش درآمد نفتي ایران 
در یک ماه بیشــتر مي شــود! چیزي حدود ۲٫۶ 

میلیارد دلار!
مفت فروشي نفت و دنیاي انیمیشن!

ما نفــت را خــام مي فروشــیم؛ درحال حاضر 
قیمت هر بشــکه نفــت حدود ۴۵ دلار اســت و 
همان طــور کــه گفتیم، درآمــد نفتي مــا در ماه 
مي شود تقریبا ۲٫۵ میلیارد دلار! حالا به این ارقام 

توجه کنید! 
ادامه در صفحه ۱۵


